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اتفاق

افغانســتان  عامه/بهداشــت  صحــت  وزارت 
تأییــد کرد که دکتر ســهیلا صدیق، اولیــن ژنرال زن 
و وزیــر بهداشــت پیشــین افغانســتان روز جمعه 
در بیمارســتان محمدداوود خــان شــهر کابل و در 
۷۲ سالگی درگذشته است. این پزشک افغان به دلیل 
بیماری ای که داشــت، از شش ســال قبل به این سو 
تحت مراقبت بود. او در ســال های پایانی عمرش به 
بیماری آلزایمر مبتلا شــده بود و کســی را به خاطر 
نمی آورد. ژنرال صدیق در شــهر کابل متولد شــده 
بود. وی پس از فارغ التحصیلی از دانشــکده پزشکی 
در کابــل، تا مقطع دکترا در اتحاد جماهیر شــوروی 

سابق تحصیل کرد و در بخش هوازی 
گوارشــی متخصص شــد. وی پس از 
ختم تحصیلات به افغانستان برگشت 
و در دوره زمامداری محمدداوود خان 
در شــفاخانه  ۴۰۰ بستر آکادمی علوم 
طبــی کارش را آغــاز کــرد. او پس از 
آن به عنوان پزشــک بخــش جراحی 
بیمارســتان مرکزی ارتش افغانستان، 
بیمارســتان  مســئول بخش جراحی 
محمدداوودخان و همچنین به عنوان 
پزشــکی  علــوم  آکادمــی  فرمانــده 
افغانســتان کار کــرده اســت. خانم 

صدیق پزشــک موفق نظامی بود که از خود تعهد و 
شایستگی فراوان نشان داد و در سال ۱۳۸۱ به عنوان 
وزیر صحت عامه/بهداشــت عضو کابینه  کشور شد 
و چهــار ســال در این ســمت کار کــرد. او به خاطر 
فعالیت هایــش رتبه نظامی ژنرالی را نیز به دســت 
آورده بود. این پزشــک افغان به خاطر شــغلش تا 
پایان عمر ازدواج نکرده بود. سهیلا صدیق، در زمان 
رژیم طالبان در افغانستان بود و یک همکار او پیش 
از این به بی بی ســی گفته بود کــه او در آن زمان با 
پوشــیدن لباس مردانه به کارش ادامه می داد. ارگ 
ریاست جمهوری هم با نشــر اعلامیه ای گفته است 

ســهیلا صدیق از پزشکان و جراحان مجرب و نامدار 
و از نخســتین جنرالان زن در کشور بود که سال های 
زیادی از عمرش را در بیمارستان محمدداوود خان و 
در دشوارترین شرایط برای درمان بیماران سپری کرد. 
ارگ گفته او در هنگام کارش به عنوان وزیر بهداشت، 
«در راســتای تقویت نظام صحی کشور نیز خدمات 
شــایان را انجام داد و وفــات او یک ضایعه بزرگ در 
عرصه طبابت کشــور است». عبداالله عبداالله، رئیس 
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم به خاطر 
درگذشــت او ابراز تأسف کرده اســت. شورای عالی 
مصالحه ملی با نشــر خبرنامــه ای گفته که کارنامه  
پزشــکی،  بخــش  در  وی  درخشــان 
نظامــی، حضور و تثبیــت جایگاه زنان 
در جامعه، ســتایش انگیز و انکارناپذیر 
اســت. وزارت بهداشــت افغانستان با 
نشر خبرنامه ای نسبت به فوت او ابراز 
تأســف کرده و گفته کــه وی حدود ۴۰ 
ســال از عمرش را در خدمت به مردم 
افغانســتان گذراند. این وزارت مرگ او 
را «یک ضایعــه جبران ناپذیر» خوانده 
اســت. رهبری وزارت دفاع افغانستان 
نیز نسبت به درگذشــت او ابراز تأسف 

کرده است.

سهیلا صدیق، اولین ژنرال زن افغانستانى درگذشت

خبر ویژه

سفارش تلفني کتاب در روزهاي کرونایي
مدیرعامل شــهر کتــاب اعلام کــرد تمامی ۸۰ 
شعبه فروشگاه های زنجیره ای شهر کتاب در سراسر 
ایران ســفارش تلفنی می پذیرند و همه کتاب ها و 
اسباب بازی ها و دیگر محصولات فرهنگی مورد نیاز 
مــردم را در ایام کرونا تأمین می کنند.   شــهروندان 
شــهرهای ایران می توانند با مراجعه به اینستاگرام 
یا شماره تلفن شهر کتاب مورد علاقه و محل خود 

یا شهر خود، همه کالاها و کتاب های خود را در این 
دو هفته که تعطیل سراسری است، سفارش دهند 
و با پیک های محلی دریافت کنند. اقدام شهر کتاب 
برای تجدید راه اندازی سیســتم خرید تلفنی کمک 
بزرگی اســت برای «خوب» در خانه ماندن و ایجاد 
فضایی برای تهیه لوازم بازی و ســرگرمی کودکان 
و نوجوانــان تا ایام تعطیلی را با نشــاط و آرامش 

سر کنند.

روزگار کرونایی

در چین کرونا کمابیش مهار شده و محدودیت ها 
بسیار کاهش پیدا کرده است. مردم محدودیت های 
مربــوط به پاندمــی را رعایت می کننــد و دولت در 
نظارت بر مقررات، به حفظ آزادی های فردی کمترین 
توجهی ندارد. در شهرهای بزرگ چین زندگی شبانه 
به دوران قبل از کووید ۱۹ برگشته است؛ برای نمونه 
در شــانگهای مردم به راحتی بیــرون می روند، برای 
خرید یا تفریــح. با وجود جمعیت بالای چین، میزان 
گسترش بیماری بســیار پایین اســت. براساس آمار 
افراد معــدودی به ویروس کرونا دچار می شــوند و 
به نظر می رســد این ویروس بیشــتر با مسافرانی که 
از خــارج برمی گردند، وارد چین می شــود. هنوز در 
ورودی رســتوران ها، اداره ها، بانک ها و بیمارستان ها 
دمای بدن افراد را می ســنجند، اما در شهرهای چین 
همه چیز از بازگشت زندگی عادی حکایت دارد. همه 
فروشگاه ها و بنیادهای آموزشی و ورزشی و تفریحی 

بــاز و فعال هســتند. از آغاز پاندمی در چین بیشــتر 
مردم روی تلفن های همراه نوعی اپلیکیشــن نصب 
کرده انــد که وضعیت پاندمــی را در هر محیطی به 
آنها نشــان می دهد: سبز، زرد یا قرمز. مردم می دانند 
که با علامت سبز می توانند با خیال راحت رفت وآمد 
کننــد. با همین اپ مســئولان می توانند ردیابی کنند 
که هر فردی به چه جاهایــی رفته و در کدام اماکن 
توقف داشته است. برای رفتن به ایستگاه های قطار، 
فرودگاه ها و اتوبان ها افراد باید علامت سبز را رعایت 
کنند. به عبارت دیگر این اپ در تمام سفرهای شهری 
و روستایی لازم اســت. برخلاف انتظار، برای سراسر 
کشور اپلیکیشــن یگانه ای وجود ندارد. شهرداری ها 
و بخشداری های گوناگون از اپلیکیشن های متفاوتی 
اســتفاده می کنند. موارد ابتلای تازه به شــدت پایین 
رفته و هر ابتلای تازه توجه زیادی برمی انگیزد؛ برای 
نمونه به تازگی در شهر مانژولی در شمال کشور تنها 

دو نفر به ویروس کرونا دچار شــده اند و در تلویزیون 
گزارش خبری مفصلی درباره این رویداد پخش شد. 
در چنین مواردی بی درنگ تست همگانی به جریان 
می افتد و مســئولان از صدها هزار یا میلیون ها نفر از 
مردم در چند روز تست می گیرند. منطقه ویروس زده 
برای همان مــدت در قرنطینه کامل قــرار می گیرد. 
دو شــیوه اصلی چین در مهار پاندمــی عبارت اند از 
تست گیری گسترده و پیگیری دقیق تماس ها. افزون 
بر این مرزهای خارجی به طور کامل بســته شــده اند. 
باید به یاد داشــت که در جمهــوری خلق حکومتی 
دیکتاتوری بر ســر قدرت است و همین کار حکومت 
را در نظارت بر زندگی افراد آســان می کند. مسئولان 
به راحتــی زندگــی روزمــره، داده های شــخصی و 
عکس های افــراد را گردآوری و ضبــط می کنند. نه 
درباره مقررات مربوط به کرونا کسی بحث می کند و 

نه درباره منشأ و سرچشمه آن.

کرونا در چین؛ بازگشت محتاطانه به زندگى عادى

نگرانی هایی درباره لایحه  حمایت از 
حقوق افراد مبتلا به اختلال روانی

در بخش اول یادداشتی که دکتر غلامرضا ترابی 
برای «شرق» نوشته بودند به نقد لایحه  «حمایت از 
حقــوق افراد مبتلا به اختــلال روانی» از منظر «حق 
آزادی و اختیــار در انتخاب درمان» پرداختیم. اکنون 

بخش دوم این یادداشت را می خوانید.
ظاهر این ماده بسیار خوب است؛ اما برخی نکات 
ریز در آن در نظر گرفته نشــده است. بستن بیماران یا 
جداکردن ایشان از سایر بیماران، دو روش محافظتی 
متفاوت هســتند که در این ماده یکی شده اند. این دو 
روش در گذشته بیشتر استفاده می شد و اکنون در دنیا 

فقط در موارد خاصی به کار می روند.
اخلاق پزشکی همیشه می کوشد کرامت انسانی 
بیماران حفظ شود اما در موارد معدودی لازم است 
از این نوع روش ها اســتفاده شــود. قانــون نیز برای 
حفاظت از حقوق بیماران باید استفاده از این روش ها 

را سخت کند.
مهار فیزیکی صرف و منحصر مربوط به شرایطی 
اســت که بیمار آن قدر بی قرار و آشــفته شده که با 
احتمال بالا ممکن اســت در آن لحظه به دیگران یا 
خودش آســیب جدی بزند؛ اما متن این ماده طوری 
نوشــته شده که باعث می شــود هرکسی را بتوان به 
بهانه اینکه «ممکن» اســت آســیبی وارد کند، مهار 
کرد. باید توجه داشــته باشیم که مهار فیزیکی برای 
پیشــگیری از اخلال در برنامه  هــای درمانی خود یا 
سایر بیماران نیست. اگر بیماری در روند درمانی خود 
اخــلال وارد کند، کســی حق نــدارد از مهار فیزیکی 
اســتفاده کند! مهار حرکتی فقــط مربوط به بیماری 
است که یا در حال آسیب زدن است یا بیم آن می رود 
که قریب الوقوع این کار را خواهد کرد. ضمنا فرصت 
اســتفاده از اقدامات آرام ســازی وجود ندارد یا بیمار 

اجازه آن را نمی دهد.
با ماده فعلی خیلی از بیماران را می توان به طور 

قانونی اما بدون اینکه لازم باشد مهار فیزیکی کرد.
جای دیگری کــه حقوق بیماران ممکن اســت 

تضییع شود ماده ۲۵ است:
«هرگاه در جریان رســیدگی به دعاوی و شکایات، 
شــواهد یا قرائنی دال بر وجود اختلال روانی هریک 
از طرفین وجود داشــته باشد، مرجع قضائی موظف 
اســت فرد را بــرای انجام معاینات روان پزشــکی و 
اخذ نظر کارشناســی به پزشکی قانونی معرفی کند. 
چنانچه مرجع یادشده نظر کارشناس پزشکی قانونی 
را با شــواهد موجود منطبق نبینــد، پرونده را با ذکر 
دلایــل برای جلب نظر هیئت کارشناســی مجدد به 
پزشکی قانونی ارجاع می  دهد. در هر صورت مرجع 
قضائــی با لحاظ نظر کارشناســی پزشــکی قانونی 

مبادرت به صدور رأی می  نماید».
البته ماده فوق احتمال هدف متعالی ای را دنبال 
می کند، اما نوع نگارش آن موجب مشــکلات زیادی 
خواهد شــد. عبارت «دعاوی و شــکایات، شواهد یا 
قرائنی دال بر وجود اختلال روانی هریک از طرفین» 
منجر به این می شــود که هرکســی بــا کوچک ترین 
علائم روان پزشــکی را مانند علائم وسواســی ساده 
که به دادگاه مراجعه کرده است، به پزشکی قانونی 

ارجاع دهند.
آیا سازمان پزشکی قانونی توانایی بررسی این همه 
مراجعه کننده را خواهد داشت؟ آیا این قانون باعث 
نمی شــود که دیگر کســی برای درمان به پزشــکان 

مراجعه نکند؟
بله! این قانون مراجعه به روان پزشــک را دارای 
انگ شدید می کند و موجب می شود بسیاری از مردم 
از مراجعه به روان پزشــک بترسند. مشکل دیگر این 
اســت که افراد مبتــلا به اختلال روانــی از مراجعه 
به دادگاه و طرح شــکایت برای احقاق حقوقشــان 
خواهند ترســید. ممکن است نگران شوند که پس از 
ارجاع اجباری به پزشکی قانونی اختیاراتشان سلب 

شود!
مشکل دیگر این ماده این است که افراد را مجبور 
به معاینه روان پزشکی می کند؛ یعنی باز هم برعکس 
هدف لایحه، حق آزادی و انتخاب ایشــان را ســلب 

می کند!
البته درســت اســت که در روال رســیدگی های 
حقوقــی و کیفری حق بســیاری از بیمــاران نقض 
می شود و برای حفظ حقوق ایشان هم نیاز به قانون 
داریم؛ اما متن این ماده لایحه به گونه ای نوشته شده 
اســت که می تواند منجر به تضییــع حقوق بیماران 

شود.
در نظام هــای حقوقی باید مراقب بود تا شــاکی 
یا متهم از نظر روانی شــرایطی داشــته باشد که اول 
متوجه روند دادرسی بشود و دوم اینکه توان دفاع از 
حقوق خود را داشته باشد. سوم اگر بیماری خاصی 
داشته باشد، خدشــه ای در درمان ایشان وارد نشود. 
اگر متهمی مجازات می شود باید مراقب بود به دنبال 
مجازات، بیماری وی تشدید نشود. اینها مواردی است 
کــه باید مورد توجه قرار بگیرنــد؛ اما متن این لایحه 
به علت نوع نگارش می تواند منجر به بروز مشکلات 

مهمی شود و به بازنویسی جدی نیاز دارد.
البته ایرادهای دیگری هم وجود دارند که شاید در 

فرصت دیگری بتوان به آنها پرداخت.
با توجــه به نکات فــوق می تــوان گفت لایحه 
حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی مشــکلات 
مهمی دارد. ازآنجایی که در کمیســیون های مجلس 
نمی توان این مــوارد را اصلاح کرد، ضروری اســت 
لایحه از طرف دولت مســترد یا از سوی مجلس رد 
شود و پس از انجام کارشناسی های بیشتر با صورتی 

خلاصه تر مجدد مطرح شود.

تحلیل- بخش پایانى یادداشت

بازگویــی جریان شــلاق خوردن داوود رفیعی روایت 
قصه پرغصه همه کارگران کشور است که در چهار سوی 
وطــن آنان را به محاکمه می کشــند و به اتهامات تبانی 
برای برهــم زدن امنیت داخلی کشــور و اخلال در نظم 
محکوم می کنند. در حالی که چنان که یکی از بازپرســان 
دادســرای عمومی و انقلاب تهران گفته است آنان علیه 
نظام کشور و برهم زدن امنیت تبانی نمی کنند  بلکه تلاش 
آنها در جهت کســب معاش و برآوردن حداقل نیازهای 
انســانی اســت. همه می دانیــم در همه جا و همیشــه 
کارگران نه بر علیه امنیت کشور که در مقام تثبیت امنیت 
ملی و آن طوری که آن قاضی عادل گفته است، دسترسی 
به حداقل معیشــتی اســت کــه روز بــه روز کمتر و کمتر 
می شــود. داوود رفیعی و چند نفر دیگر از کارگران یکی 
از شــرکت های خودروسازی بودند و به صورت قراردادی 
و به مدت مشــخص در اســتخدام این شرکت بودند که 
ناگهــان  چند ماه قبل از پایــان مدت قــرار داد کارفرما یا 
کشــتی بان کشــتی پر تلاطم زندگی کارگران را سیاستی 
دیگــر می آید و تصمیم می گیرد که به قــرارداد کار آنها 
پایان دهد تا درآمد شــرکت فربه تر و معیشــت کارگران 
لاغر و لاغرتر شود. چنان که حق کارگران است و خواهد 
بــود آنان در برابر این بی عدالتی و ســتمی که بر آنها روا 
شــده بود، در برابر آن دست به آکسیون های قانونی زده 
و چندبار جلوی در این کارخانه اجتماع می کنند. در یکی 
از پلاکاردهای کارگران ضمن نوشــتن «مرگ بر آمریکا» و 
«مرگ بر اســرائیل» می نویسند «مرگ بر وزیر کار». به این 
مناســبت نیروی انتظامی گزارشی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ 
که نعناداغ زیادی به آن افزوده شده است، علیه کارگران 
تنظیم می کنــد و داوود رفیعی و دیگــر کارگران هم به 
محاکمه کشیده می شوند. یکی از شعبات دادگاه کیفری۲ 
تهران با اســتناد بــه ماده ۶۰۹ قانون مجازات اســلامی 
مصــوب ۱۳۷۵ داوود را بــه تحمــل ۷۴ ضربه شــلاق 
محکوم می کند و مبنای گزارش خود را نه شــکایت وزیر 
وقت کار بلکه گزارش فرمانده یگان حفاظت اطلاعات و 
شکایت شاکی معرفی می کند. علی القاعده در این حالت 
شاکی باید دادسرای عمومی و انقلاب تهران باشد. حکم 
صادره در مرحله بدوی بدون توجه به دفاع متهم که در 
این زمان وکیلی نداشت، پذیرفته شده و دادگاه تجدید نظر 
نیز اظهارات متهم را نمی پذیرد و حکم بدوی  تأیید و این 
رأی قطعی می شــود. داوود رفیعی هم در این دادگاه ها 
و هم در شــکوائیه ای که به حضور ریاست قوه قضائیه 
وقت و بعدها آیت االله رئیسی می نویسد، اعلام می کند که 
بــا توجه به آیات متعدد در قــرآن که نزدیک به ۱۱ مورد 
اســت، «شــعار مرگ بر وزیر کار» عنوان توهین موضوع 

مــاده ۶۰۹ را ندارد و بلکه لعن و نفرین اســت. او در این 
اعتراض آمادگی خود را برای تحمل ضربات شلاق اعلام 
می کند، مشــروط بر اینکه مجددا به اعتراض وی تحت 
عنــوان اعمال مــاده ۴۷۷ قانون آیین دادرســی کیفری 
رسیدگی شــده و همچنین اجرای مجازات شلاق وی در 
یکی از خیابان ها یا میدان های اصلی شــهر تهران باشد. 
آقای رفیعی در شــکوائیه خود به ریاســت قوه قضائیه 
مدعی شده است که با توجه به موارد یازده گانه ای که او 
در شکایت خود از آیات قرآن مورد استناد قرار داده است، 
شعار «مرگ بر زید و عمر» عنوان اتهامی ندارد و مضمون 
یک نوع دعا و درخواست از خداوند است. وی همچنین 
اضافه می کند که هدفش از رســیدگی مجدد این است 
که اگر این مســئله مورد پذیرش ریاســت قوه قرار نگیرد 
و اتهــام او تثبیت شــود، بگذارید کــه در حکم در معابر 
اصلی اجرا شــود تا برای دیگر کارگــران و آحاد جامعه 
درس عبرتی باشد تا به گفته او در برابر ستم های ارتکابی 
مدیــران و کارفرمایان هرگز مقاومتــی نکرده و همکاری 
کنند. بــه هر صورت باوجود تقدیم این دادخواســت به 
دفتر ریاســت وقت کل دادگستری استان و پیگیری مکرر 
او نتیجه ای حاصل نشد. در نهایت در اواسط بهار امسال 
بود که این کارگر به اجرای احکام دادسرای شهید مقدس 
تهران احضار می شــود. داوود رفیعــی در این مرحله از 
دادیــار اجرای احکام درخواســت می کند که با توجه به 
درخواســت اعاده دادرســی او درباره احکام صادره به 
او فرصتــی برای تغییر حکمش داده شــود. در نهایت و 
متأسفانه درخواست رسیدگی به اعاده دادرسی به درازا 
می انجامد و در نهایت دادســرا به ضامن و وثیقه گذار او 
ابلاغ می کنــد چنان که آقای رفیعی بــرای اجرای حکم 
حاضر نشــود، وثیقه ضبط خواهد شــد. به همین دلیل 
آقای داوود رفیعی از حضور در دادســرا امتناع نکرده و 
بلافاصله حاضر می شود تا حکم درباره او اجرا شود. این 
همان قصه پرغصه ای است که در ابتدا به آن اشاره کردم 
و متأســفانه از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ که عده زیادی 
از کارگران، روزنامه نگاران، دانشــجویان و فعالان مدنی 
در حمایت از کارگــران در جلوی مجلس حضور یافتند 
و خواهان احقاق حقوق کارگران، از آن جمله از بین بردن 
قراردادهای موقت کاری بوده اند، این مســئله همچنان 
باقی مانده و در مورد چندین نفر از کسانی که این جانب و 
سایر وکلای دادگستری مدافع حقوق کارگران از آنها دفاع 
کرده ایم، به آن ترتیب اثر داده نشــده است. شوربختانه 
در این گونه موارد باوجود استناد چندباره ما وکلا، قوانین 
و مقــررات جاری کشــور و همچنین دســتور رئیس قوه 
قضائیه در مورد سهل گیری نسبت به اعتراضات کارگران، 
مراجع قضائی مشــخص به آن ترتیب اثر نداده و مهم تر 
اینکــه اعتراضات کارگران را امنیتی تلقی کرده اند. چنین 
اســت که دفاعیات حقوقی از کارگرانــی که مورد ظلم 
قرار می گیرند، راه به جایی نمی برد و شاهد اجرای چنین 

احکامی هستیم.

اعتراضات کارگری امنیتی تلقی می شود

 صالح نیکبخت

رسانه

اواخر هفته گذشــته، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیم 
مجلس شــد؛ آخرین بودجه ای که دولت حسن روحانی 
تقدیم مجلس می کند و قرار اســت دخل و خرج کشور در 
ســال آینده را مشخص کند. در جزئیات منتشرشده از این 
لایحه، بودجه سازمان صداوسیما برای تولید برنامه های 
صوتی و تصویری، تولید برنامه در بســتر فضای مجازی 
و شــبکه های تعاملی، گســترش فعالیت های رسانه ای 
برون مــرزی و تولیــد، تأمیــن، پخش، خبــر، گزارش ها و 
مســتندات خبری رقمی معــادل دو هــزار و ۶۱۹ میلیارد 
تومان تعیین شده است. این در حالی است که در کنار این 
رقم، قرار است تســهیلات ارزی هم برای توسعه کمّی و 
کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال 
در اختیار این سازمان قرار گیرد. همچنین در لایحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰ مقرر شده که ســازمان صداوسیما، می تواند 
در صورت لزوم تا ســقف ۱۵۰ میلیون یــورو هم از منابع 
صندوق توسعه ملی را در اختیار بگیرد. این اعداد و ارقام 
که در وضعیت ســخت اقتصاد ایران، حتی در مقایسه با 
سال گذشــته هم حدود ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد، 
پرسش های بسیاری را پیش می کشــد؛ پرسش هایی که 
در صورت عدم پاســخ درســت و دقیق به آنها، می تواند 
ابهامات زیادی را میان افکار عمومی مطرح کند. پرسش 
اول و کلیدی، میزان اثرگذاری این رسانه در قیاس با حجم 
بودجه ای اســت که از محل منابــع عمومی و بیت المال 
دریافت می کند. آیا تاکنون یک نظرســنجی معتبر و البته 
بی طرف، درباره میزان رضایتمندی مردم یعنی مخاطبان 
از صدا و سیما انجام شده است؟ آیا اساسا برای کسی مهم 
هست که صدا و سیما تا چه میزان بر اساس استانداردهای 
حرفه ای رســانه ای عمل می کند و تا چه میزان بر اساس 
میــل مدیرانــش؟ آیــا تاکنون از اســتادان دانشــگاه در 
حوزه های رســانه و ارتباطات، پژوهشــگران و کنشگران 
رســانه ای این پرسش مطرح شده اســت که صدا و سیما 
تا چه میزان واقعا «رســانه» اســت و تا چه میزان غیر از 
آن؟ مهم تر از هر دو این پرســش ها، آیا صدا و سیما واقعا 
در راســتای منافع ملــی پیش می رود؟ اگــر آری، تا چه 
میزان؟ موضوع مهم و تأمل برانگیز دیگر، قید تولید برنامه 
در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی است که در 
لایحه بودجه دیده شــده است؛ موضوعی که به صورت 
غیر مستقیم مهر تأییدی اســت بر حاکمیتِ بلامنازع این 

ســازمان بر محتوای صــوت و تصویر فراگیر در کشــور؛ 
موضوعی که چندوقتی اســت به اختــلاف میان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی، پلتفرم های مجازی و سازمان 
صدا و سیما تبدیل شــده است. این موضوع وقتی عجیب 
می نمایــد که دولتی کــه منتقد این رویکرد صدا و ســیما 
بــرای انحصار تولید و نظارت بر تولیدات عرضه شــده در 
فضای مجازی اســت، خود برای صدا و سیما در این زمینه 
حق قائل شــده و حتی بخشــی از محل خرج بودجه آن 
را در این حوزه دیده اســت. یکــی از مهم ترین مصادیق 
ایــن موضــوع، «وی  او دی» ها هســتند که در ســال های 
اخیــر جایگاه ویژه ای را در دنیا و بــه تبع آن در ایران پیدا 
کرده اند و برنامه های نمایشــی را در بستر اینترنت پخش 
می کنند. تقریبا می توان مطمئن بود در صورت حاکمیت 
صداوسیما در این حوزه و اعمال فیلترینگ سفت و سختِ 
صداوســیما روی آن، بخش زیادی از ســرمایه گذاران از 
این حــوزه کوچ خواهند کرد و ایــن فضای جدید بخش 
عمده ای از مخاطبانش را از دست خواهد داد. اختصاص 
این رقم بودجه به ســازمان صداوسیما در حالی صورت 
می گیرد که این ســازمان یک رسانه انحصاری و بی رقیب 
اســت و هیچ همتایی ندارد. همیــن موقعیت انحصاری 
هم هســت که پول تمام تبلیغات تجــاری و آگهی های 
بازرگانی را به حســاب این ســازمان واریز می کند. ارقام و 
قراردادهایی که به دلیل دسترسی نداشــتن رســانه های 
مســتقل به آنها، همواره در هاله ای از ابهــام قرار دارد. 
هرچند رقم ها پرابهام اســت؛ اما واقعیت این اســت که 
درحال حاضر صداوســیما بخش زیادی از درآمد خود را 
از تبلیغات به دســت می آورد؛ تبلیغاتی که رقم آنها نیز 
سرســام آور است. وقتی نه تلویزیون خصوصی و نه هیچ 
رسانه مستقلی در حوزه «صدا» و «سیما» امکان فعالیت 
ندارند، طبیعی اســت که در یک بازارِ بی رقیب، به اجبار و 
نه از روی انتخاب، صاحبان مشــاغل و حرفه ها مجبورند 
آگهی هــای خود را به نرخ صدا و ســیما به این ســازمان 
بدهند و هیــچ امکانی حتی برای مذاکــره وجود ندارد! 
جدای از بحث ناکارآمدی صداوســیما، از منظر اقتصادی 
هــم اگر نگاه کنیم، در یک چنین بــازار بی رقیبی و در یک 
انحصــار چنین مطلقی، نه دو هــزار و ۶۱۹ میلیارد تومان 
بودجه، بلکه اختصاص ارقامی بســیار پایین تر از این هم 
هیچ توجیهــی ندارد. اما بــا رویه ای که وجــود دارد، از 
مجلس مستقر و کمیسیون هایش که انتظاری نیست، تنها 
باید امیدوار بود کارشناسان و منتقدان رسانه ای، هر کدام از 
منظری سیاست مخربِ حمایتِ تام و تمام از صداوسیما 
را نقد و افکار عمومی و مســئولان را درباره تداوم چنین 

سیاستی آگاه کنند.

بودجه صدا و سیما چند صفر دارد؟

 پژمان موسوى

غلامرضا ترابى . روان پزشک


